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نوائیان - اوضاع امنیتی شمال خراسان، در اواخر 
نیمه نخست ســلطنت ناصرالدین‌شــاه، به دلیل 
هجوم ترکمانــانِ مناطقی مانند خیــوه )خوارزم( 
آشــفته شــد. این هجوم‌ها کــه اغلب بــرای غارت 
آبادی‌ها و شهرهای خراسان و به ویژه، روستاهای 
اطراف مشــهد که محل عبور زائران بود، صورت 
می‌گرفت، طی قرن‌های قبل هم ســابقه داشت 
و اصولًا هرگاه که حکومت مرکــزی ایران، دچار 
ناتوانی و ضعف می‌شد، ازبکان و ترکمانان شمال 
اترک، فرصت را برای حمله مناســب می‌دیدند و 
با هجوم‌های پیاپی خود، امــان مردم این منطقه 
و زائــران حــرم رضــوی را می‌بریدند. تعــداد این 
حملات، طــی دوره‌ای که بــه آن اشــاره کردیم، 
به خصــوص بیــن ســال‌های 1245 تــا 1255 
خورشــیدی آن‌قــدر زیاد بــود که به قــول مهدی 
ســیدی، پژوهشــگر نام‌آشــنای تاریــخ مشــهد، 
»مورخان از هر 10 مورد ]حمله، فقط[ چندتایی 
را ذکر کرده‌اند.« قاعدتاً دفاع در برابر این حملات 
پرشــمار که در قالب گروه‌های کم تعداد صورت 
می‌گرفت، کار ســاده‌ای نبــود و اولیــای امر باید 
بــرای دفــع بــه موقــع و مؤثر حمــات چــاره‌ای 
می‌اندیشیدند. در سال‌های مورد اشاره ما، حاکم 
خراسان حاجی حسین‌خان شهاب‌الملک بود؛ 
یکی از اُمرای توپخانه ارتش ایران که بزرگ‌ترین 
چالش پیش رویــش در عهد حکمرانــی، به قول 
مردم خراســان، »ترکمان‌تازی«های گســترده و 
دایم محسوب می‌شد. به همین دلیل، باید درباره 
این دردسر فکری می‌اندیشید و به طرح نقشه‌ای 

مؤثر دست می‌زد.

تأسیس »ساخلو« پساکوه	•
ایجاد پادگان‌های منطقه‌ای، یکی از طرح‌های 
شــهاب‌الملک بــرای مهــار ترکمان‌تــازی بود؛ 
طرحی که البتــه ابتکار او به حســاب نمی‌آمد؛ 
اما چون قبــاً جوابــش را پس داده بــود، مورد 
توجــه قــرار گرفت. بــر همیــن اســاس، حاکم 
خراســان دســت به ایجــاد و تقویت پــادگان یا 
بــه تعبیــر آن دوران »ســاخلو« در برخــی نقاط 
سوق‌الجیشــی زد. یکــی از این نقــاط مهم که 
اتفاقاً محــل عبــور دایمــی مهاجمان شــمرده 
می‌شــد، »پســاکوه« بود؛ ناحیه‌ای کوهستانی 
در 75 کیلومتــری جــاده مشــهد بــه کلات. 
شــهاب‌الملک عده‌ای از ســربازان شجاع خود 
را بــرای حفاظت از ســرحدات و حفــظ امنیت 
مسیر مواصلاتی مشــهد به کلات و البته، دفع 
تهاجــم ترکمانانــی کــه قصد نفــوذ بــه مناطق 
داخلی خراسان و رســیدن به اطراف مشهد را 
داشتند، به »پساکوه« فرستاد. انتخاب پساکوه، 
از هر نظر مناسب بود. طولی نکشید که پادگان 
این منطقــه، مرکز اکثــر موفقیت‌هــای نظامی 
شــهاب‌الملک علیــه ترکمانان شــد. نظامیان 
شــجاع ایرانــی کــه عمدتــاً از اهالی خراســان 
بودنــد، توانســتند در مــدت کوتاهــی، مســیر 
تــردد مهاجمــان را ســد کننــد و پیروزی‌هــای 

چشمگیری به دست آورند.

نخستین ضرب شست	•
این‌که پــادگان پســاکوه از چه زمانی مســتقر و 
ایجاد شده‌اســت، دقیقــاً معلوم نیســت؛ اما به 

دلیل آن‌که بین ســال‌های 1250 تا 1251، 
ضدحمــات  شــکل‌گیری  محــل  توانســت 
ســنگین علیه ترکمانان و اجرای عملیات‌های 
غافلگیرانه باشــد، احتمالًا در همان ایام شکل 
گرفته‌اســت. طبــق گــزارش اعتمادالســلطنه 
در کتــاب »تاریخ منتظم ناصــری« )جلد 3، ص 
1925(، نخســتین بــار در ســال 1250ش، 
حملات ترکمانان توســط پادگان پساکوه دفع 
و امنیت در مسیر مشهد برقرار شــد. ظاهراً در 
آن زمــان، ســهام‌الدوله کــه فرماندهی لشــکر 
خراسان را داشت، از سوی شهاب‌الملک به این 
مأمورین خطیر فرستاده شد. اعتمادالسلطنه 
می‌نویسد: »حیدقلی‌خان سهام‌الدوله، ایشان 
)نــام و لقبی ترکمانی اســت(، ســردار ترکمان 
را بــا 700 نفــر ترکمــان خیوه)خــوارزم( کــه 
به عزم دســتبرد حــدود خراســان آمده‌بودند، 
مقتول نمــود.« ظاهــراً ســهام‌الدوله را از آن رو 
برای مأموریت دفع تهاجم ترکمانان فرســتاده 
بودند که چند مــاه قبل از آن هم، با دســتیاری 
حسام‌السلطنه، یکی از ســرداران دوره قاجار، 
توانســته بود تهاجم آن‌ها را در نزدیکی مشــهد 

سرکوب کند.

پیروزی طلایی	•
با این حــال، نقش پســاکوه در دفاع از مشــهد و 
اطراف آن، در سال 1251 خورشیدی، پررنگ‌تر 
شد. در این سال، شخصی به نام »قوجه سردار« 
ترکمانان منطقه خوارزم را برای هجوم به مناطق 
جنوبی رودخانه اترک برانگیخــت و از آن‌جا که 

در حملات پیشــین بــا اردوی قدرتمند پســاکوه 
روبــه‌رو شــده‌بود، تصمیــم گرفــت بــا نیروهای 
بیشــتری دســت به حمله بزند. به این ترتیب، دو 
هزار ســوار او را برای هجمه بــه مناطق اطراف 
مشــهد و نواحــی شــمالی خراســان همراهی 
کردند و از آن‌جا که ســرعت‌عمل برایشان مهم 
و ضــروری بود، مســیر پســاکوه را بــرای حمله 
انتخاب نمودند. اما پادگاه پساکوه، بیدی نبود 
که با این بادهــا بلرزد؛ هرچند تعداد ســربازان 
این پــادگاه، کمتــر از مهاجمان بــود، اما آن‌ها 
افزون بر تجربه نبردهای پیشین، به دلیل دفاع 
از مشــهدالرضا)ع(، انگیــزه‌ای مضاعف برای 
دفاع و جانبازی داشتند. با رسیدن خبر حمله 
»قوجه‌سردار« و نزدیک شدن مهاجمان، پادگاه 
پساکوه آماده دفاع شــد. این‌که همه ترکمانان 
با استفاده از اســب‌های چابک دست به حمله 
می‌زدنــد و در میــان آن‌هــا پیاده‌نظــام وجــود 

نداشــت، کار دفاع را ســخت‌تر می‌کرد. اما هر 
طور بود، مدافعان پادگاه پساکوه که از حمایت 
مردم محلی نیز برخــوردار بودند، بعد از دو روز 
پایداری، توانستند نتیجه‌ای درخشان به دست 
آورند. اعتمادالسلطنه می‌نویسد: »قوجه‌سردار 
ترکمــان که بــا دو هــزار ســوار ترکمان بــه عزم 
تاخــت و تاز بــه ســرحدات خراســان آمده‌بود، 
خود و اکثری از همراهانش مقتول و اســیر سپاه 
منصــور شــدند.« محمدیوســف ریاضــی هروی 
در کتــاب »عین الوقایــع« )ص 85(، ایــن خبر را 
تکمیل می‌کند و می‌نویسد: »در نواحی پساکوه 
مغلوب ساخلویان ایرانی شده، خود قوجه‌سردار 
و جمعی از همراهانش به قتل رسیدند.« پساکوه 
در سال‌های بعد نیز، نقش مهمی در دفاع از شمال 
خراسان و به ویژه، مشهد و آبادی‌های اطراف آن 
ایفا کرد؛ آن‌گونه که می‌توان این پادگان مهم را دژ 

مدافعان مشهدالرضا)ع( نامید.

آن‌چه مشهدی‌ها در سال‌های 1250 و  1251 خورشیدی شاهد بودند

»پساکوه«؛ محور سازمان دفاع از شهر مشهد

روایت مشهد

رودسری

ناشنیده‌هایی از اقدامات بانوی خراسانی برای 
محافظت از مشهدالرضا)ع( در دوره مغول

فاطمه طوسی؛ مدافع 
مشهدی‌ها در دربار چنگیزیان 
مشــهور اســت که تاریخ را مردان می‌نویســند و به 
همین دلیــل، بــه نقــش مهــم و راهبــردی بانوان 
در رویدادهــای تاریخــی، کمتر اشــاره می‌شــود؛ 
این حــرف البتــه تا حــدود زیادی درســت اســت، 
اما همیشــه هم این‌طور نیســت که نام و نشــانی از 
خانم‌هــا در متــون تاریخی وجــود نداشته‌باشــد و 
کارهایشان نادیده گرفته شــود. نمونه‌اش همین 
همســر »صوفیان خلیفــه«، بانویی کــه فرماندهی 
محافظان شــهر مشــهد را در زمان هجــوم ازبکان 
در عهد شاه طهماسب یکم صفوی برعهده داشت 
و البتــه به پیــروزی هم دســت یافــت؛ بلــه، بانوان 
مشــهدی واقعاً در برخی برهه‌های تاریخی به داد 
این شــهر رســیده‌اند و افزون بــر حفاظــت اماکن 
مقدس مشــهد، از مردم و خانه و کاشــانه آن‌ها هم 
حراســت کرده‌اند. امروز می‌خواهــم درباره یکی 
از بانوان صحبت کنم که شــاید تا به حال اســمش 
را نشنیده باشید؛ بانویی مشهدی که حدود 770 
ســال قبل، در دوران تســلط مغولان بر ایران، سر 
از دربــار خان مغــول در مغولســتان درآورد و برای 
آرامش و آسایش هم‌ولایتی‌هایش در خراسان و به 
ویژه زائران و مجاوران حرم رضوی، کارهای مهمی 

انجام داد؛ خانمی به نام »فاطمه طوسی«.

آغاز اقتدار بانوی مشهدی	•
خراســان اولین جایی در ایران بود کــه مورد هجوم 
مغولان واقع شد؛ آن‌ها در شهرهای بزرگ این دیار، 
مانند مرو، هرات و نیشــابور، دست به قتل‌عام‌های 
وحشــتناک زدنــد و تقریبــاً به حیــات اقتصــادی و 
اجتماعی این خطه پایان دادند؛ با این حال، مشهد 
تا حدود زیادی از تعرض مغولان مصون ماند. فاطمه 
طوسی، طبق گزارش کتاب »جهانگشای جوینی«، 
زنی از »مشهد مقدس علی الرّضا« بود که از قضای 
روزگار، همراه با خانواده‌اش گرفتار مغولان شــد و 
او را به عنوان برده، به »قراقــورم« پایتخت حکومت 
چنگیزیان در مغولستان بردند. نمی‌دانم می‌شود 
اسم این اتفاق را تقدیر گذاشت یا نه اما به هر حال، 
فاطمه طوسی ســر از قصر »تورکیناخاتون« درآورد 
و شــد خدمتــکار مخصــوص او. شــاید اگــر ندانید 
تورکیناخاتون کیســت، درســت متوجه مهم بودن 
این اتفاق نشوید؛ او عروس چنگیز و همسر اوگتای، 
پســر وی بود کــه فرمانروایی کل امپراتــوری مغول 
را برعهده داشت. فاطمه طوســی که بانویی بسیار 
باهوش و خوش‌بیــان بود، خیلــی زود زبان مغولی 
را فرا گرفت و چون در امر مشورت، راهنمایی‌های 
مؤثری به تورکیناخاتون می‌کرد، به ســرعت از یک 
خدمتکار، به ندیمی مهم و مورد اعتماد تبدیل شد و 

اندک‌اندک، بر قدرت خود در دربار مغولان افزود.

دفاع از مشهد و خراسان	•
فاطمه طوسی ارتباطش را با زادگاهش حفظ کرد و 
توانســت برخی از افراد خاندان خودش را در مشهد 
و اطراف آن، به عنوان مأمور حکومتی مســتقر کند. 
این افــراد، گزارش‌های مربوط به وضعیت مشــهد و 
اطراف آن را نــو به نو برای فاطمه می‌فرســتادند. در 
این زمان، حاکمی مغولی به نام »گُرگُز« بر خراسان 
حکومت می‌کرد؛ حاکمی که خون مردم را در شیشه 
کرده و شرایط زندگی را برای آنها بسیار سخت نموده 
بود. فاطمه طوسی که حالا از نزدیکان ملکه و به تعبیر 
جوینی، از ارکان حکومت مغول محســوب می‌شد، 
با تــاش فراوان و بــه کار بردن روش‌های سیاســی، 
توانست »گُرگُز« را از حکومت خلع کند. ارتباط فاطمه 
با ســادات رضوی شهر مشــهد نیز، بســیار نزدیک و 
صمیمانه بود و به همین دلیل، برخی از احتمال شیعه 
بودن یا حتی نســبت داشــتن وی با ســادات رضوی 
ســخن گفته‌اند. این ارتباط باعث می‌شد که او تمام 
قدرتش را برای بهبود شرایط مردم مشهد و اطراف آن 
به کار گیرد و علاوه بر این، بکوشد تا وضعیت اسف‌بار 
مردم خراسان بهبود یابد. فاطمه در موقعیتی دست 
به این کار پرخطــر زده بود کــه در آن زمــان، مغولانِ 
حاکم بــر نواحی مختلف ایــران، منبــع درآمدی جز 
غارت نمی‌شناختند و اصولًا برای فرهنگ و اقتصاد 
مدیریت شــده، ارزشــی قائــل نبودند. ایــن رویکرد 
باعث از بین رفتن ساختارهای اقتصادی و اجتماعی 
در مناطق اشــغالی شــده بود و مردم، دسته‌دسته از 
محل زندگی‌شان می‌گریختند. نفوذ فاطمه در دربار 
مغول باعث شد که دست کم در این بخش از مناطق 
اشغالی ایران، یعنی مشهد و نواحی اطراف آن، روال 
حکومتی مغولان تا حدی تعدیل شود. جوینی درباره 
این نفوذ می‌نویســد: »رُتبت او زیاد گشت و تمکّن او 
به غایت انجامید، چنــان که محرم اســرار اندرونی و 
محل رازهــای پنهانی شــده و ارکان از کارها محروم 
شدند و دست او در اوامر و نواهی گشاده شد و بزرگان 
اطراف به حمایت او توسل می‌نمودند. خاصه بزرگان 
خراسان و جمعی از سادات مشــهد مقدس نزدیک 
او برفتند کــه در زعم او آن بود که از ســاله ســادات 
کبارست.« با این حال، فاطمه طوسی فرجام خوشی 
پیدا نکرد. ورود به فعالیت‌های سیاســی، آن هم در 
دربار مغولان که عرصه برای کشتار رقبا خیلی ساده 
فراهم می‌شــد، کاری خطرناک بود. در سال 625 
خورشیدی، به دنبال مرگ تورکیناخاتون، تعدادی از 
مخالفان فاطمه طوسی در دربار مغول، با وارد کردن 
اتهامات مختلفی به او، زمینه زندانی شدن و قتل او را 

فراهم کردند.

جواد نوائیان رودســری - شــهرت خواجه 
نظام‌الملــک در تاریــخ ایــران، بی‌نیــاز از 
توضیــح و تشــریح اســت. او را بایــد یکــی از 
معروف‌تریــن سیاســتمداران تاریــخ ایــران 
بدانیم که آثار فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی 
و اجتماعی‌اش، باعث تحولات بســیار شــد و 
سرزمین ایران را تا چند سده، تحت تأثیر قرار 
داد. مردی که در نزدیکی مشهدالرضا)ع( به 
دنیا آمد و در رفتارها و تعظیم‌هایش نسبت به 
مرقد مطهر امام رضا)ع(، می‌توان رد و نشانی 
از جایــگاه والای ایــن مکان مقــدس، در عهد 

نظام‌الملکی یافت.

ارادتمند ثامن‌الحجج)ع(	•
نام واقعی خواجه نظام‌الملک، ابوعلی حسن 
و نــام پــدرش، ابوالحســن علــی بوده‌اســت. 
خاندان خواجــه، اصالتــاً از بــزرگ‌زادگان و 
اشــراف منطقه بیهق بودند که از دوران پیش 
از ظهور اســام، در ایــن ناحیه نفــوذ فراوانی 
داشــتند و بعدهــا، پیــش از تولد خواجــه، به 
مناصب دیوانی طوس رســیدند و به این شهر 

مهاجــرت کردنــد و او در طوس به دنیــا آمد و 
شــهرت طوســی پیدا کرد. از آن‌جا که منطقه 
بیهــق، یکــی از مناطق مهــم شیعه‌نشــین در 
قرون اولیه اســامی بوده‌اســت و از آن رو که 
در نام و نســب خواجه نظام‌الملک به اســامی 
محبوب در نزد شیعیان بر می‌خوریم، برخی از 
مورخان معتقدند که خانواده او گرایش‌های 
شــیعی داشــتند؛ هرچند خواجــه، در دوران 
مسئولیت و صدارت، در کلام و نوشتار خود، 
نشانی از این اعتقاد بروز نداده‌است. پذیرفتن 
این ادعا، کار ســاده‌ای نیســت؛ امــا می‌توان 
اثری از محبت و ارادت خواجه به اهل‌بیت)ع( 
را در تلاش‌هــای وی بــرای عمــران و آبــادی 
مشــهد و حرم رضوی، چنان‌که اشاره خواهد 
شــد، یافت. افــزون بــر این‌هــا، او حــرم امام 
رضا)ع( را مکانــی مقدس و محل اســتجابت 
دعــا و جایــگاه تفکــر می‌دانســت؛ چنان‌کــه 
ملکشــاه، مقتدرتریــن فرمانروای ســلجوقی 
و دســت‌پرورده خواجه‌نظام‌الملــک، پیش از 
آن‌که تصمیم بگیرد مدعیــان را کنار بزند و بر 
تخت بنشیند، به دعوت خواجه نظام‌الملک، 

شبی را در حرم امام رضا)ع( و در روضه منوّره 
به عبادت و تفکر پرداخت و بعد از آن، تصمیم 
نهایــی را گرفــت؛ تصمیمــی کــه با پیــروزی 
قاطع و حکمرانــی مطلق او بر سراســر قلمرو 
سلجوقیان همراه شد. در آن شب، خواجه نیز 
هم‌پای ملکشاه تا صبح به عبادت مشغول بود.

تقویت جایگاه علمی	•
مشــهد در دوره نظام‌الملکــی از چند جهت، 
روی ترقــی را دید؛ نخســت از آن رو که اماکن 
متبرکــه، بیــش از گذشــته، محــل تشــکیل 
جلســات درس و بحــث شــد و حتــی در کنار 
صندوق مرقــد مطهر، مجالــس تدریس علوم 
دینــی تشــکیل می‌دادند تــا به برکــت وجود 
مقدس امام رضا)ع( بتوانند مســائل ســخت 
علمــی را حــل کننــد. بدیهــی اســت کــه در 
چنین شــرایطی، گاه بازار بحث داغ می‌شــد 
و بالا می‌گرفت؛ محمد بن منوّر، نواده شــیخ 
ابوســعید ابی الخیــر میهنی، عارف مشــهور 
قرن پنجــم، گزارش‌هایــی را از ایــن بحث‌ها 
کــه گاه به کــدورت هــم تبدیــل می‌شــد، در 

کتاب »اســرارالتوحید« آورده‌اســت. خواجه 
نظام‌الملک، علاقــه فراوانی بــه ایجاد مراکز 
آموزشی داشــت و به همین دلیل، در تشویق 
برگــزاری جلســات درس در حــرم رضــوی، 
مؤثر بود. دلیل این علاقه را اولًا در شخصیت 
دانش‌دوســت خواجــه و ثانیــاً از بیمناکــی او 
نســبت به فعالیت‌هــای گســترده و تبلیغاتی 

فرقه اسماعیلیه می‌دانند.

توسعه عمرانی 	•
خواجه نظام‌الملک، نسبت به عمران و آبادانی 
مشهد نیز، بی‌تفاوت نبود؛ او را مؤسس چهارباغ 
مشهور شهر مشهد می‌دانند که طی چند قرن، 

یکی از محلات بزرگ و مهم شــهر بوده‌اســت. 
تعدادی از نــوادگان نظام‌الملک کــه امروزه در 
مشهد ساکن هستند، تأسیس نخستین کشیک 
حرم رضوی و برخی فعالیت‌های عمرانی آن را 
نیز، به فرزندان و خاندان وی منسوب می‌کنند. 
هرچند گزارش‌های تاریخی دربــاره اقدامات 
عمرانی خواجه در مشهد زیاد نیست، اما همان 
روایت‌هــای محــدود، بیان‌گر نــگاه ویــژه او به 
عمران مشهدالرضاست. ســاخت کاروان‌سرا 
در مشهد که احتمالًا نخســتین کاروان‌سرای 
این شــهر بوده‌، یکی از اقدامــات مهم خواجه 
نظام‌الملک اســت. گزارش وجود این بنا، در 
جریان روایت ســاخت مســجد گوهرشاد، در 
سال 821 قمری نقل شده؛ این بنا در حدود 
ضلع غربی مســجد قرار داشــت و بخشــی از 
آن را خریــداری و بــه مســجد ملحــق کردند؛ 
بنابراین، می‌توان چنین پنداشت که در عهد 
نظام‌الملکی، رونقی در مسافرت‌های زیارتی 
به مشــهدالرضا پدید آمد و بر شــمار خانه‌ها، 
بازارها و مکان‌های عمومی و مســاجد شهر، 
افزوده شد و جمعیت شهر نیز، افزایش یافت. 
خواجــه حــدود 30 ســال از عمــر خــود را در 
منصب دیوانی و سیاســی گذراند و در نهایت 
23 مهر 471 خورشــیدی، به دســت عوامل 
فرقه اســماعیلیه ترور شــد و درگذشت. پیکر 

وی را در اصفهان به خاک سپردند.

مشهدی‌ها در دوره وزیر نامدار و دانشمند خراسانی شاهد چه تغییراتی بودند؟

تجربه مشهد با مدیریت خواجه‌نظام‌الملک

نوائیان - تصویری که امروز قصد داریم بررسی کنیم 
در سال 1934م / 1313ش )89 سال قبل(، توسط 
»جان درینک‌واتر« گرفته شده‌است؛ در دورانی که 
محمدولی اسدی، اصلاحات شکلی شهر مشهد را 
به شکلی گسترده اجرا کرد؛ هر چند در این سال، 
استاندار خراسان فتح‌ا... پاکروان است و جدال میان 
او و اسدی، فرجام خوشی را برای نایب‌التولیه آستان 
قدس رضوی در پی ندارد؛ اســدی یک سال بعد از 
گرفته شدن این عکس، به اتهام مشارکت یا دخالت 
در قیام مســجد گوهرشــاد، مورد غضب رضاشاه 
قرار گرفت و به جوخه اعدام ســپرده شد. اما او ابداً 
در جریان شــکل‌گیری و اوج گرفتــن قیام دخالتی 
نداشت و درســت این اســت که بگوییم پاکروان با 
تهمت زدن بــه اســدی، در پی حــذف فیزیکی وی 
برآمد تا قدرت را در مشهد و استان خراسان قبضه 
کند. در دوران حضور اســدی در مشهد، تغییرات 
گســترده‌ای در مشــهد رخ داد؛ یکی از مهم‌ترین 
تغییرات، مربوط به ســامان‌دهی گذر اطراف حرم 
رضوی بود که به ساخته شدن فلکه حضرت انجامید. 

در همیــن دوره خیابــان کوهســنگی را ســاختند 
و نخســتین اتوبوس‌هــای شــهری هم در مشــهد 
فعال شــد. بگذریم؛ عکــس امروز نمایــی متفاوت 
از مشــهد قدیم را پیش روی شــما می‌گذارد؛ هنوز 
گنبد مسجد گوهرشــاد، الگو و شکل قدیمی خود 
را دارد و بالای آن، نشان »ا...« با همان الگوی قدیمی 
خودنمایــی می‌کند. در جلوی عکــس، تصویری از 
دیــوار محدوده حــرم را می‌بینید که با اســتفاده از 
آجرچینی منظــم در حال احداث اســت و در بخش 
قابل رؤیت داخل عکس، قرار بوده دروازه‌ای نصب 
کنند. حدود تقریبی فضایی که می‌بینید، امروزه در 
صحن جمهوری اسلامی قرار دارد. کف خیابان فلکه‌ 
جنوبی هنوز خاکی است. آن‌چه می‌بینید، مربوط به 
بخش غربی این فلکه است که از پایین خیابان آغاز 
می‌شــود و بعد از طی کردن نیم دایره جنوبی حرم 
رضوی، به ابتدای بالاخیابان می‌رسد. در این عکس، 
می‌توانید گنبدهای مربوط به بازار قدیمی مشهد را 
ببینید؛ گنبدهایی که به ردیف و جلوتر از مســجد 

گوهرشاد قرار گرفته‌اند.

 نمایی خاص از فلکه جنوبی

 89 سال پیش
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